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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

رحيمبسم االله الرحمن ال

اين مسئله موافق با انسان  از آن جايي كه ؟چقدر اخلاص مهم است

،شودميشود و قرين ميجين شود و عميفطرتش است هميشه با وجودش حك 

 هر دو  ، معاويه هم حكومت كرد،اميرالمومنين عليه السلام حكومت كرد

 ولي وقتي اميرالمومنين را ضربت زدند همان معاويه بر علي ،حكومت كردند

 اين را ، با آن همه شيطنت و نفاق، همان معاويه،كردميدشمن خودش گريه 

 معاويه پدر سوختة اول چي چيه عالم كلك و حق باز ديگر ،گويند حكومتمي

 با حقه بازي آمدند جنگ صفين را ،در كلك و حقه بازي رودست نداشت ديگر

 با آن رفيقش با ، حركت كردند و پيش بردند و غلبه كردند،يش بردند ديگرپ

 ولي امبرالمومنين جوري ،ش و هم مباحثش با هم پيش بردنديهمديگر همبحث

 گريه كرد و ، كردندشهيداويه شنيد كه اميرالمومنين را عحكومت كرد كه وقتي م

 بالاخره ، نبود هااش گريه دروغرحمت كند و اين گريهرا گفت خدا ابالحسن 

نبايد از  ما ، عجيب اين جا است،فهميدمي معاويه از ما صداقت را بهتر ،بشر بود

فهمند مي صداقت را بهتر از ما ، معاويه و سياستمداران،اين مسئله غافل باشيم

 و كلك و مكر از همه بالاترند و راههاي مكر و كلك و چون خودشان در دروغ

 ميزان صداقت و ، و به همان ميزان،كنندميدانند و اعمال يمنفاق را بهتر از بقيه 

 حالا عمل ،دهندميميزان خلوص را هم كه در نقطة مقابل است بهتر تشخيص 

 ولي در تشخيص اين مسئله آنها بهتر از ما ،كنند يك طرفميعمل ن، كنندمين

ق است ي صادفهمند كمي خوب ،فهمدميتوانيم ادعا كنيم كسي نميفهمند نمي

زند با ظواهر فريبنده و كي دارد خوب مي كي دارد دورشان ،ي كلك استك
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.كندميراست و درست با آنها معامله 

،كردميآمد همين مأمون فلان فلان شده گريه مي وقتي اسم امام رضا 

، خود اين، همين مأمون كه خودش امام رضا را كشته ديگر،آمدمياشكش در

 آن بهتر از هر كسي امام رضا را و صدقش را و  ،دادمياين كار را انجام 

اخلاصش را و قربش را و صفايش را و حقيقتش را بهتر از هر كس ديگري 

.وردآميدر  خودش از همه چيز سر، آن خودش ختم روزگار بود،فهميدمي

 ائمه ما اين جور بودند يعني جوري در ميان مردم بودند كه اول دشمنشان 

انسست وتمي آيا ،توانستمي ن،ن حقيقت نورانيشان را انكار كندتوانست آمين

،توانست بگويدمي در وجدان خودش ،معاويه به اميرالمومنين بگويد حقه باز

 دروغهايي كه ،كرد يك حرفيميرفت پيراهن عثمان بالا ميحالا جلوي مردم 

ن  پيراه، كلكش يك مطلب ديگري،گفت جلوي مردم آن يك مطلب ديگريمي

 در باطن خودش و خلوت ، جنگ راه انداختنش يك مطلب ديگري نه،عثمانش

 در آنجايي كه ديگر كسي نبود و خودش و خدا و وجدان خودش بود ،خودش

 همة ما جلوي ، آن مهم است!؟كردميآن جا چه قضاوتي راجع به اميرالمومنين 

مامه و آمديم با عدر اينجا نشستيم با چه  الان كه ما آمديم ،مردم يك جور هستيم

 لباسي كه انسان ؟ يك كدام با پيراهن و شلوار آمديم،قبا و با عبا و با هزار

لباس منزل  با ،آوردميپوشد در جلوي مردم همين لباس را خوب در منزل در مي

، كارهايمان گويند اين چيه و با مردم ارتباط داشته باشدميآيد ميجلوي مردم ن

 نماز ، طرز صحبت ما همين است،همين استماي همين است ژست گرفتنها

 خيلي از زمين تا اسمان فرق ،كندميپشت دوربين با نماز غير دوربين خيلي فرق 

 فيلم است ؟ست، اينها همه چيكندميكند طرز صحبت كردن هم خيلي فرق مي

دهد بعضي ها خوب است مييك چيزهايي ظاهري است كه خوب انسان انجام 
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.م آداب خوب است ولي نود و هفت درصدش تظاهر استرعايت ادب احترا

خواست بيايد منزل ديدن مرحوم مييكنفر  بوديم يكدفعه در مشهد

ديدم كه از ماشين پياده شدند و او من مي من او را ،اش بودپدرمان با زن و بچه

خواستم از منزل مرحوم پدرمان بروم جايي بعدازظهر هم مي تازه منم ،ديدميرا ن

-شناسيدمياگر بگويم همه شما -از دور از كوچه جايي، خواستيم برويم ميبود 

! بودهايش و اينها براي من خيلي عجيب آمدند طرز صحبتش با بچهمياز دور كه 

 خوب آدم با ، بودعجيبيك حركات و يك اطواري كه خوب براي من خيلي 

و شكلك در بياورد  زند نه ديگر اين جوري و اين جور مياش حرف زن و بچه

 كوچه يك حالاتي در، حساب و كتاب داردمكنميجا هم خيال  حتي آن،اينها

 يكدفعه چشمش در وسط كوچه به !يك خصوصياتي خيلي براي من عجيب بود

ش كِيكينوار بود كه نفهميد بابا مني كه خلاصه  ااينقدر مستغرق بحارمن افتاد 

 آقا تا ، همان طور گير كرده بودم،نه برگردم دوباره در خامخواستميشوم،مي

 چنان رنگش و پريد و خودش را گرفت و سر ،چشمش به ما چنان رنگش پريد

 يعني همان نقش هميشگي و فلان و اين ،را پايين انداخت و همان فيلم هميشه

 البته ،حرفها رسيد به ما سلام عليكم و بفرماييد سلام عليكم ديگر به ما رسيد

كنم تكليفش را روشن كردند مي گفتند من حال ندارم ملاقات نمرحوم پدرمان كه

.محرم بودندهايش بچهچونداخلاش آمدند ولي خوب زن و بچه

؟فهمد مسئله چيستمي خوب اين دو قسم مختلف و متضادي كه آدم 

شود عجيب است كه انسان مي گاهي اوقات ،فهمدميمسئله و حقيقت قضيه را 

شود يعني چشمش به مي باز ،شودميرايش فضاي وسيعي روشن با يك واقعه ب

 اميرالمومنين جوري در قضيه، با يك ديدن ،شودمييك افق خيلي وسيعي باز 

ميان مردم بود و جوري حكومت كرد كه هيچ نتوانست بر او ايراد بگيرد حتي 
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 ابن ملجم هم ، اشعث هم نتوانست به او ايراد بگيرد،ترين افراددشمن

 فقط ، خود ابن الملجم هم نتوانست ايراد بگيرد،ت به او ايراد بگيردتوانسمين

 هيچ كس نتوانست ايراد ، همان كذايي بود، بود؟ همان زنكبهانه او چه بود

گويند ميند به اميرالمومنين ايراد بگيرند،عمروعاص نتوانستو  معاويه ،بگيرد

رد در تاريخ داريم  شنيد گريه كشهادت اميرالمومنين راعمروعاص  وقتي خبر 

،خواهد باشدمي هر كه ،گذارد انسان راحت باشدمي فطرت انسان ن،گريه كرد

 آيا يزيد ؟ اشكالي كه به امام حسين گرفتند چه بود،گذاردميفطرت انسان ن

؟ چه بود؟توانست به امام حسين ايراد بگيردمي

و كه  برادر من با باباي تو صلح كرد با ت،حضرت فرمودند خوب مردك

رد مسئله خلافت به صلح نكرد و قرار بر اين بود كه طبق صلح نامه وقتي كه آن م

توانست كسي به امام حسين ايراد بگيرد كه ميشو برو پي كارت ن پا،من برسد

 طبق توافقي كه انجام ، ما را دور زده، عهد بسته زيرش زده،آمده تخطي كرده

 اين كار را مأمون ، يزيد نتوانست بكند اين كار را،داديم جور ديگر انجام داده

 امام رضا را ، مأمون يك نقطة ضعف از امام رضا نتوانست بگيرد،نتوانست بكند

دش را كه وبيند ولي فطرت خميكشد بخاطر اينكه مانع براي مسائل خودش مي

 به چه ،كندميگيرد ول نمي فطرت همراهش است گريبانش را ،تواند بكشدمين

 اين ،اين كه با تو كاري نداشت؟ مي به چه جر؟د بيگناه را كشتياين مرميجر

كند آن مي بعد هم وقتي نگاه ؟ چرا كشتي؟كاري با تو نداشت چرا از بين بردي

كند چه رامينگاه كند نميدانم اعراض از رياست راميقضيه ولي عهدي را نگاه 

حكومت اميرالمومنينكندخوب اين بود نحوه نحوة ميهمه را نگاه كندمينگاه 

 .بود
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الجنس مأخوذ  من ه اخذا الجنس من الماده و الفصل من الصوره في كيف

 اين بحثي كه  يتشككالصورت ربمامن الفصل و  من الماده خارجيهالمركبات ال

 دقيقي است و بحث  بحث، بسيار بحث،مرحوم آخوند در اينجا مطرح كردند

 نسبت به مسائل اخلاقي و مسائل اجتماعي و كيفيت استحصال ،مفيدي است

 حالا بعدا راجع به آن قضيه ،حال فعلي از قرائن و از شواهد و موقعيت انسان

 علي كل حال همان طوري كه مستمراً خدمت رفقا عرض كردم ،شودميصحبتش 

خواهم عرض مياينرااست اين مباحث فلسفي يك مباحث واقعي و خارجي 

 دعاي ابي حمزه ،بكنم كه اگر همين مسئله و همين مطلب براي ما روشن بشود

 براي ما كاملا ً حل اذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت:فرمايدميحضرت سجاد كه 

 فعليت ،شود كه حضرت در چه وضعيت و در چه موقعيتي اين را فرمودندمي

هيولا و فعليت صورت كه چطور فعليت جنس و فعليت فصل به واسطة فعليت 

صورت در استعداديت محض است و فعليت هيولا و فعليت ماده در امتداد است 

 اين مطلب اگر روشن بشود ،و در نمود خارجي و ظهور خارجي محضه است

 به طور كلي مباني فلسفي ،تواند به وضعيت و موقعيت خودش پي ببردميانسان 

،يه هستند كه در وجود خود انسان منطبق هستنداينها يك حقايق خارجهمه 

 در قبال مبدأ آنچه را كه انسانوجود خود انسان و عالم وجود و مبدأ هستي و 

.تخاذ كندكه اتواند آن روشي را ميهستي 

 لذا انسان در اين مباني فلسفي و مباحث فلسفي فقط نبايد به دنبال صرف 



6666مجلس/اسفار

د همان مفهوم و همان حقيقت متعطله  بلكه باي،برداشت يك مفهوم فلسفي باشد

 اين يك ،را آن را در وجود خودش و در مسير خودش بايد آن را پياده كند

 يعني يك واقعيتي است كه در اين مسئله وجود دارد و هر ،واقعيت خارجي است

 به عمقش دسترسي پيدا بكند بهتر خوب بهتر بتواند به اين مفاهيم وكسي كه 

.شودق خارجيه بهرمند تواند از آن حقايمي

كنند بحث جنس و فصل است و كيفيت مي بحثي كه ايشان در ايجا مطرح 

 مطرح شده كه در قبلا خوب اين مسائل هم ،انتزاع و استحصال جنس و فصل

 امثال هيولا و مثل ، نوعيه از اقسام جواهر هستند حقايقجواهر و اعراض و

توانند ميجوهرند به معناي اينكه صورت كه اينها حقايق نوعيه هستند و اينها 

 مقولات تسعه يا ، ساير مقولات ديگر و اعراض باشندموضوع براي عروض

مقولات عشره كه آنها اعراض هستند و نسبت به جوهر و قبل از فعليت آنها و 

شود مي آن موضوع است كه موجب ، احتياج به وجود موضوع است،عروض آنها

 عرض ، جوهر عارض بشود و بدون اواين عرض بر آن موضوع و بر آن

.تواند جايي براي عروض خودش پيدا بكندمين

 ماده و صورت دو امر خارجي هستند كه از ماده تعبير به هيولا طبعا 

شود كه فعليتي ندارد جز همان ميشود كه به يك جوهر مبهمه از او تعبير مي

تواند ميبهام خودش ندر مقام امي به طور كلي هيچ امر مبه،استعداديت محض

 مايي  بله ممكن است يك امر مبهم در ابهام خودش يك فعليت،مفهوم پيدا بكند

 ه و يا آن داشته باشد، آن فعليته و ذهنيما عبارت است از همان حقيقت عقلي

تواند آن واقعيت را از آن ميواقعيت خارجيه و منتزعه از صورت كه البته انسان 

از كند و آن ابهام را في حد نفسه مد نظر قرار بدهد و ممتدر خارج صورت 

. هر واقعيت خارجي،اعراضي را بر او بار بكند
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شود فرض كنيد كه مثال ميشود مي الان در مثالي كه فرض بكنيد كه زده 

 اين تغيير و تحول ،زد اين اشياء خارجي كه دائما در حال تغيير و تحول هستند

 تمام ، تمام اشياء خارجي؟شودمياء خارجي پيدا در چه چيزي براي اين اشي

 اجسام اين تغير و تحولات در چه مسئله و در ، حيوانات، احجار، اشجار،نباتات

 خوب طبعا اين تغييرات در يك جسميتي ،شودميچه  جهت اين تغييرات پيدا 

 قطعاً خود ،شود از يك صورت به صورت ديگرمياست كه آن جسميت متحول 

 بلكه آن ،دش في حد نفسه تبديل به صورت ديگر نخواهد شدصورت خو

.صورت محو خواهد شد و صورت ديگري پيدا خواهد كرد

بقاي در بحث -شودمي اين قضيه در آن جا مطرح - اگر نظر رفقا باشد 

كه مرحوم علامه مي اشكال مه،هاعيان ثابته در فناء ذاتي و عدم بقاء اعيان ثابت

ن اشكال در استمرار و بقاء آن عين ثابت بود پس از اضمحلال  آ،داشتندطباطبايي 

 اين اشكال اشكالي بود كه به نظر ،و فناء آن عين ثابت در همان حقيقت ذاتيه

 يعني از نقطة نظر فلسفي و از نقطة ،حدودي اشكال واردي باشدرسيد كه تامي

 حقيقت ثابتي  يعني وقتي كه ما قبول كنيم يك،اين اشكال وارد استمينظر عل

تواند صورت متعددي مي نه به نحو اجمال و به نحو ابهام كه ،را كه فعليت دارد

.را به خود بگيرد

 الان اشيائي كه در خارج هستند و در تغيير و تحولاتشان يك حقيقت 

 آن حقيقت و آن واقعيت در حال تغيير و ،مبهميه به عنوان هيولا و به عنوان ماده

 اين ماده الان در خارج صورتي دارد كه ما اسم ،ن شكي نيستتبدل است و در اي

، فرض بكنيد كه صورت،گذاريمميخاصي را به واسطة آن صورت بر آن 

گذاريم ولي مي به واسطة آن صورت نباتي اسم نبات بر او ،صورت نباتي دارد

 اين تسميه به اسم نبات به خاطر ،هنوز اسم ديگري خوب بر او گذاشته نشده
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 اگر بخاطر ماده بودن ، بلكه بخاطر صورت داشتن او است،ه بودن او نيستماد

 شما هر دو را در يك كفه ترازو قرار ،است خوب ماده با ماده كه تفاوتي ندارد

 چه فرض بكنيدكه شما سنگ را بگذاريد روي ،بدهيد هر دو ترازو پايين ميرود

شود هيچ ميساوي برقرار  هر دو ت، يا اينكه اين طرفش چوب بگذاريد،كفه ترازو

پرسد كه آيا من به نفع چوب كه نبات است مي حالا ترازو از شما ن،تفاوتي ندارد

 ترازو فقط ،و خلاصه برايت كار كنم يا به نفع حجر كدام را حالا دوست داري

اي كه  كاري به صورت ندارد و حالا اين شي وكند كاري به ماده نداردميوزن 

.كندمي فرق ن،حجريت دارد يا جنبة نباتيت داردة گذاشته شده اين جنب

 شما اگر فرض كنيد سنگي كه قيمت ندارد در ترازو بيشتر بگذاريد خوب 

 ولي وقتي ،جا به صورت مسئله نگاه نداردن پس در اي،رود پايينمياين كفه بيشتر 

هيد از آن خواميآيد و شما ميآيد و در مقام  استفادة از اين ميكه در مقام تسميه 

 آن وقت ديگر اينجا ، ميل كنيد،چيزي كه در اين ترازو گذاشتيد استفاده كنيد

 بگوييد هر دوي اينها ماده هستند ،توانيد فقط به صرف ماده بودنش اكتفا كنيدمين

 اين حالا به جاي اينكه اين طرف شربت ،و خوب ماده را هم بايد ميل فرمود

، اينجا ديگر بحث،خواهممي اين را است من اين سنگي كه در ترازو هست

 آن لحم گفته ،شودميماء گفته آن  به ، ميشودهگفتآن آيد حجر به ميبحث تسميه 

 آن ، و با معده انسان حجريت سازگار نداردشود،مي به او نبات گفته ،شودمي

. داردينبات و چيزهاي ديگر نباتيت سازگار

خواهد بخاطر نظرة بر اشياء و ميآيد و در مقام تسميه مي وقتي انسان 

ن امر ديگر اسم نبات بگذارد و بر اين اسم حجر ، آن جا بايد بر آحقايق خارجيه

 خودش ، ولي نه،گيردمي آن جا ديگر جنبه ماده بودن ديگر مد نظر قرار ن،بگذارد

.في حد نفسه اگر به صرف ماده بودن بخواهد مورد نظر قرار بگيرد اشكال ندارد
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ض كنيد كه در مباحث فقهي هم خوب اين مسئله مطرح است  مثلا فر

دانم اينها ميبور و ندانم تنمي خريد تار و ن،خريد شطرنج حرام استمباحث 

 حرمت رفته بر ، خريد عود و خريد آلات موسيقي حرام است، حرام است؟چيه

 بار ي كه الان بر اين، بر عنوان لعب الان نسبت به اين بار شده كهعنوان موسيقي

 اين تسمه توجب الحرمت لهذه الاستفاده و ، العنوان، تسميه اين بهذهشده است

خواهد بگيرد مي بخاطر آن ن، به اين مسئله اما اگر فرض بكنيد كه نه،الانتفاء

رود ميكرده الان نخواهد فرض بكنيد كه زمستان و سردش است چوب پيدا مي

است و مشتري هم ندارد و ديگر كسي گويد اينهايي كه الان اينجا ميدر دكان و 

خواهي به يك قيمت كمتري به ما مي اينها را اگر ،آيدميدنبال اين تار و تنبولت ن

گويد بفرما بيا بردار اينها را مي،بريزيمدر بخاري هيزم بعنوان فروش كه برويم 

 حالا ،خواهد بخردميهايي كه اين وسط مانده و ديگر كسي نببر و اينها كهنه

 حالا ديگر دم و دستگاهي شده ،ها الكتريكي شده و كامپيوتري شدهديگر موسقي

 عالي شده حالا بيا ، شيك شده،آيد اينها را ببرد خيلي قشنگ شدهميكسي ن

 پولش هم حلال ،دهدميدارد پول ميچوبش را فرض كنيد كه بيا ببر اين هم بر

 عنوان ، بر او بار نيستموسيقي اين ديگر در آنجا عنوان ،است اشكالي ندارد

شود گفت كه تار و عود مي الان ديگر به اينها ن،شود به عنوان خشبيتميمتوجه 

 در هنگام اشتراء اعتباري است كه معتبرِاست هذا خشب و اين خشبيت بلحاظ 

 در كل ،الان انجام داده و همين طور ساير فرض كنيد مواردي كه ما داريم

د فقهيه عنوان حرمت به لحاظ همان عنوان و همان مواردي كه هست اينها موار

 به خاطر ؟م در شرع حرام است چرا د،شودميجهت اعتبار استفاده آن لحاظ 

شود خوب آن استفاده قبلا مياي كه در آنجا اينكه نجس است و انتفاع و استفاده

 و مسائل خون و فلان واين حرفها و دم در زمان پيغمبر كه ،استفاده ممضا نبود
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؟اينها نبود و به اين قضيه پي نبردند خوب چه بودسازمان انتقال خون و دستگاه 

 هزار تا دم وآورد خوردن مي تازه هزار تا مرض و اينها ،خوردنش حرام است

.مسموميت و فلان دارد

 شارع همين را جلويش را ،دهدميكه الان دارد اين كار را انجام  خوب اين

استفاده در اتصاف  آن اي كه از اين هست كهيت استفادهگيرد و به لحاظ كيفمي

 طبعا اين موجب حرمت است وليكن الان وقتي ،اين مايع خارجي به او تأثير دارد

كند و ميدهد و جنبة حياتي پيدا ميكه اين دم آن جنبة ضرر خود را از دست 

ر زمان  با نحوة استفاده در زمان وضع حكم دنحوة استفاده او از هم متفاوتِ

شود قيودات و مي اسم عوض ،شودمي به همان لحاظ تسميه عوض ،شارع است

شود حلال خريد و مي همين ؟شود چيمي لذا همين ،كندمياوصاف تغيير پيدا 

 نجاست يك امري ، البته نجاست به امر خودش باقي است،فروشش حلال است

هم به جاي خودش هاي محلله  وليكن مسئله ساير استفاده،است به جاي خود

.باقي است

 همين سگ و كلب  اين يكي از فرض كيند كه اشياء نجس العين است 

نجس اين سگ را كه شارع ، خوب اين نجس العين فرض كنيد كه در خارج،ديگر

 به لحاظ همان حقيقت جوهريه خودش و نوعيه خودش در آن جا ،كرده است

 نوعيه به واسطة فرض  خوب اين حقيقت جوهريه و،اين سگ نجس شده است

تي  يعني وق،شودميم و كلب صيد و اينها او عوض ندانم معلَّميبكنيد كه كلب ن

ان يا تبديل به فرض كنيد كه بقر و اينها كه كلب كلب صيد است تبديل به حص

، آن چه كه هست در ماندمي در همان حقيقت نوعيه كلبيه خودش باقي ،شودمين

خيلي عجيب است -ن وصف مانع از تعامل است راشيت كه آاينجا آن وصف ه

ركه چقدر بعضيها واقعا جمود دارند دها مثلا الان شما اين قضيه را ببينيد



66611مجلس/اسفار

 در آنجا به ،كه شارع آمده اين خريد و فروش را منع كرده است اين-مباحث فقهيه

 چون استفاده ،شودميراش كه در اينجا استفاده ن كلب ه،خاطر عدم استفاده است

شود معامله لغو و معامله لغو هم باطل است شما برداشتي ميشود پس ميقلايي ع

 آقا اين يك مشت خاك ،يك مشت خاك باغچه را برداريد به يكي ديگر بفروشيد

گويند آقا يك مشت خاك را براي چه به هزار مي،خندندميرا برداريد به شما 

 از آن ،گيردميدست ازاين خوب ،خواهيم چكارش كنيممي، دهيدميتومان 

 چيزي كه يك نفع و نتيجة عقلايي بر آن مترتب ،كندميپخش در خيابان طرف 

 يعني همان طوري كه ، شارع جلوي او را گرفته است طبق مقتضاي عقلا،نيست

 منتهي خندة معامله ،خنددميخندند شارع هم ميفرض كنيد كه به اين معامله 

 همان ، خنده معامله حكم بطلان است،است خندة معامله نهي ،ايجاد حظر است

 آقا اين ،خندندميكند دراينجا ولي اگر در يك جا ديديم عرف نمياست تفاوتي ن

 بيا دو سه هزار ،باغچه شما خاكش خوب است باغچه ما خاكش خراب است

تومان بگير از اين به ما بده خوب بيا دو سه گوني از اين جا ببر اين اشكال 

 نه اين فايده بر آن ،د يك مشت خاك اشكال داشت اين نه چطور ش،ندارد

گويد از باغچه فلاني آوردم مي؟گويند خاك از كجا آورديمي همه ،مترتب است

، بارك االله خوب كاري كردي براي ما هم بردار بياور،ديدم خاكش خوب است

. خاك است، خاك،شودميمباح الان ديگر همان كه حرام است 

مباح اش حرام است خوردنش هم چون اين خاك معامله ببينيد حالا 

 خوردن تراب است مگر تراب چي ، كه حرام استي يكي از چيزهاي، نه،دوشمي

.كندمياش فرق ستشفاء آن مسئلهللامگر تراب سيدالشهدا كه 

 يكي از ،دانم مشهد بود كجا بودمي يكدفعه مرحوم والد منزلشان ن

كي را  اين مهرها :گفتندمشهد اقدس دانم مي نمهرهايي كه نوشته مشهد مقدس
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همه اين مهرها را بردار بريز در باغچه آن مهري گفتند به من اينجا، ه آورده تشبردا

 ببينيد بايد  بقيه جاها فرقي نمي كند، كه ما داريم فقط بايد مهر سيدالشهدا باشد

وب  حالا به صرف اينكه اين منتسب به مشهد است خ،طبق سنت عمل كرد

تربت سيدالشهدا باشد و بايد كه ما داريم اين است كه تربت براي نماز ، آنباشد

آن فضيلت دارد و آن ارج و قيمت دارد و حتي اكلش هم مباح است و اشكال 

ندارد و اكل مستحسن است و فضيلت هم دارد درست شد ولي حالا تربت 

 تفاوتي ندارد ؟كنديم چه فرق ساوه تربت مدينه با تربت ،خواهد مدينه باشدمي

 با جاي ديگر تفاوتي ، ولي تربت و زمين و اينها نه،خود رسول االله محترم است

كه آقا  آثاري چيزي ،هم نداريم نه در نصوصي داريم نه در اخباريكند و مامين

، يا تربت يا تربت مشهد قرار دهيد،سجده گاهتان را تربت مدينه قرار دهيد

ه هست يك حد معيني است در كربلا كه تربت ، آنچكاظمين قرار بدهيد

 ما هم رفتيم همه اينها را ،ه هست عمل بشوداست، بايد طبق آنچسيدالشهدا 

.ريختيمدر باغچه برداشتيم 

 آيا اكلش هم ، چون معامله او مباح است حالا الان اين تربت اين خاك

است م  اكلش همان اكل تراب حرا،شودمي ديگر اكلش كه مباح ن؟مباح است

 آن اكلش و ، وقتي كه آن اشياء،در مورد اشياء نجس يا متنجس استهمين مسئله 

رود آن فقط مي نجاستش كه از بين ن،بشود به واسطه تبدلحرام اش استفاده

 رود و تبديل به حليت ومي اينها از بين  ور در بيعصرف حظر در معامله و حظ

.ماندمي باقي شود وليكن خود نجاست به حال خودشمياينها 

اينجا هست اين است كه خود نفس اي كه در در بحث عين ثابت آن نكته

 طبق نظر بزرگان در اينجا كه بعضي قائل به محو و فناء فناءعين ثابت كه در مقام 

دانند ميعين ثابت هستند و بعضي قائل به عدم فناء ذات بلكه فناء را در اسماء 
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يت كه همان هويت خارجيه زيديت را رت عينر اين است كه آيا آن صوصحبت د

 آن صورت عينيت كه موجب تمايز و فصل خارجي اين زيد،دهدميتشكيل 

 فصل خارجي منظور صورت است نه در مقام شمول و در مقام سعه ،است با بقيه

آن فصل خارجي اين هيولا كه همان صورت است كه باعث تشخص زيد 

ند و از ساير افراد و از زمين و آسمان جدا كميشود و زيد را از عمر جدا مي

رود ميرود يا از بين نميشود و از بين مي آيا آن صورت نوعيت محو،كندمي

 يعني ، و فناء اعيان در ذات پرودگار معتقد به محو هستندعين ثابتقائلين به فناء

 وقتي صورت خارجي باقي ،ماندميبه طور كلي ديگر آن صورت خارجي باقي ن

 پس چطور ،در مقام ابهام خودش فعليت داشته باشدتواند مي كه نءاند شينم

ماند و بعد از بقاء ميزيديت زيد با فناء آن صورت مميزه او در عالم ذات باقي 

 و بكر به همان صورت دوباره ودوباره به همان صورت عينيت متمايزه از عمر

بنديم جلوي چشممان يم انگار يك لحظه چشممان را ،كندميوجه خارجي پيدا 

 يك مرتبه انگار چشممان را بسته طرف محو ،جلوي ما نشسته حالا ،شودميمحو 

بينيم ميكنيم مي اين عين ثابتش از بين رفت دوباره بعد از چند ثانيه نگاه ،شودمي

.دوباره جلوي ما حظور دارد و همين عين ثابت دوباره بقا پيدا كرده

 يعني ،ي منظورشان از فناء عين ثابت همين است آيا معتقدين به فناء ذات

 به واسطة آن صورت  شده و اضافة اشرافيةافاضهآن صورت زيديت كه باعث 

 كه حق با ؟ اگر اين استاين استمنظورشان  را پيدا بكند آيا زيدزيديت قالب 

 يعني وقتي كه يك عين ثابت در مقام فناء به طور كلي به نحوي او ،علامه است

 وقتي كه شما عين ،و حكم عدم بر او بار بشود برود كه هيچ اثري نمانداز بين

، هيچ  چيزي ديگر باقي نمانده،دهيد كه ديگر چيزي نيستميثابت را از دست 

.نجا باقي نماندهديگر در آ
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 اين ليواني كه من الان در دست دارم اين ليوان عبارت است از يك هويت 

ك تشخص خارجي اين الان برخوردار است  از ي، از يك تعين خارجي،خارجي

 يعني با اين ليوان ؟ يعني چه،گوييد كه آقا من با اين ليوان آب خوردمميشما 

 من با اين ليوان آب خوردم درست شد ،همين ليواني كه الان در دست من است

كنم ميدارم خردش مي حالا من اين ليوان را بر،همين ليواني كه الان هست

 پوردش را هم حتي تبديل به فرض كنيد ،كنممي پودرش ،كنممي لهش،شكنممي

 مايع سيال پلاستيك و كائوچو و از اين چيزها ديگر از تبديل بهاش را كه ماده

 اين را وقتي كه به طور كلي از بين ،اين مواد خارجي پي وي سي و از اين چيزها

توانيد در ميحوادث را  آيا شما آن ،بردم آن حوادثي كه بر اين ليوان مترتب شده

محل شده خارجي هم استصحاب كنيد يعني شما آن شيء از بين رفتة مض

 شما برداشتيد او ،توانيد كه به آن مايع خارجي كه الان در مقابل شما آب شدهمي

 اين ،توانيد بگوييد من در اين ليوان آب خوردمميرا آب كرديد و هيچي شما 

شود مايعي كه ميي است مثل بقيه عرض  يك مايع خارج،ليوان ديگر نيست

 آن مايع را حالا،وجود ندارد هيچ چيزي ديگر نيستليواني  اصلا ،ميعان دارد

توانيد بگوييد در اين ليوان ميآوريد حالا شما ميگردانيد به اين حالت در ميبر

 بله در ليوان ،توانيد اين يك چيز جديد است كه در اين جا استميب خوردم نآ

 ولي وقتي كه آن ليوان از بين ،ق شما آب خورده بوديد استفاده كرده بوديدساب

 آن ماده به ، آن مايع، ببينيد صورت، آن صورت خودش را از دست داد،رفت

 وقتي كه ،جاي خودش محفوظ است ولي صورت خودش را از دست داد

انمحاءشيء هم بواسطة انتفاء صورت و ال فعليت ،صورت از دست داده شود

 يا به ، و يا يك فعليت ديگري به جاي او خواهد آمد،صورت از بين خواهد رفت

طور كلي هيچ فعليتي به جاي او نخواهد آمد قائلين به فناء اعيان ثابته معتقد به 
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.اين مطلب هستند

 رفت و فاني شد دوباره كه اين بين پس بنابراين اگر عين ثابت به كل از 

علق به اين دنيا بشود و دوباره او رجوع خواهد روحش و نسلش متميشخص 

كند و مقام بقاء پيدا كند و با من و شما صحبت كند و بنشيند و برخواست كند 

يك خلق جديد است يك ، يك چيز ديگر است،ديگر آن شخص سابق نيست

شيئ جد يدي در اين جا به وجود آمده مثل همين ليواني كه در اين جا  من از 

 بعدهم گذاشتم روي بخاري قشنگ آب شد و تمام شد بين بردم و شكستم و

دارم ميبدالآباد به همين كيفيت نگه ، حالا يا من اين را إلي أاش بسته شدپرونده

 من  و بگوييد و برايش گريه كنيدتانحالا شما بايستيد بالاي سرش بزنيد توي سر

 تو سر ريدداتمام شد و رفت شما كجاست؟  ليوان ،آب خورده بودم اين ليوان در

 مثل اينكه فرض كنيد كه اينهايي كه ،زنيد نه تو سر اين امر خارجيميذهنيتتان 

 براي چي در ،شانزنند تو سرمينشينند هي ميميرد دور جنازه ميشان مرده

 آن زيد بود كه با او ،زديمي اين بدنش است آني كه تو سرت ؟زنيميسرت 

 او هم رفت ،رخواست داشتي او هم رفت با او نشست و بياانس داشتي در اين دن

كند كه چرا داريد گريه مي دارد اعتراض ،كندميالان هم هست دارد تو را نگاه 

يا  اين بدن من است ،كنممي من كه دارم به شما نگاه ، من كه زنده هستم؟كنيدمي

سوزانندش يا فرض كنيد بگذاريد در ميكنند يا مثل هندوها ميين است يا لهش ا

. اين بدن اين است،ك بعد از يك مدتي خاك بشود ديگرخا

كه چشمش آن عين ثابت را ه چشمش به اين مسئله باز شده، آنكحالا آن

كند ميكند گريه نميبيند او ديگر گريه ميكه چشمش زيد را ، آنبينيدميدارد 

أثر  بله بخاطر فقدان آن جنبة مادي و ظاهري مت،نشيندمي،كندميايستد نگاه مي

 امام حسين ، رسول خدا هم گريه كرد،شود خوب رسول خدا هم گريه كردمي
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رفتند آن ميهايش و فلان و اصحابش و برادرانش و اينها هم گريه كرد براي بچه

شود كاري ميشود اين تألم خوب بالاخره اين تألم را نميخوب پيدا كه ميتأل

خورد اين وضعيت كه دارد كيه يمخورد اين تيري كه ميكه دارد مي اين زخ،كرد

.شودمياش را اين جوري تكه تكه ببيند و نكه فرض كنيد كه بچه

ويد و گمي ولي همان امام حسين كه دارد بالاي سر حضرت علي اكبر 

بيند كه الان حضرت علي اكبر كجاها است و مي همان دارد علي الدنيا بعدك العفا

در چه است و لايوصف يدرك وچه خبرها است و چه مسائلي هست و لا

خواهي ميوضعيت جا دارد به طوري كه به امام حسين بگويند خيلي خوب ن

ت اي اگر ناراحتي بر،خواهم باشدميگويد نه نه نميگردد ميخوب روحش بر

گردانيم دوباره همان مي دوباره بر،گرددميبربه بدن گردانيم اين روح دوباره مي

گويد ابدا ابدا ميو موقعيت را داشته باشد حضرت جوان رعنا و وضعيت سابق 

اي بودم كه عزيزترين فردم را در دنيا در يك عمري من منتظر يك همچنين لحظه

 تمام دنيا را به ،خواهيد اين لحظه را برگردانيدمي آن وقت شما ،اين لحظه ببينم

در ، برگرددشد علي اكبرخواهمي امام حسين يك لحظه ن،امام حسين بدهند

 در عين اينكه اشك از ، در عين اينكه ناراحت است،نشيندميعين اينكه 

 چون امام حسين دارد آن علي اكبر ؟ چرا در اين همه اينهاآيدميچشمانش 

 خوب اينها كه ماندميماند يا نمي اين بدن حالا يا ،بيند نه اين بدنميواقعي را 

 كه شد به كجا ، شدپوسيده شدماند حالا بر فرض هم كه بدنشان ميبدنهايشان 

.ه نكردند مگر له نكردندلِبدن امام حسين را  مگر ،خوردميبر

:تليمذ

 صحبت ما در عين ثابت ،... نه مرحوم علامه طباطبايي؟ علامه؟كي: استاد

 البته ، آن است؟است آيا آن عين ثابت صورت همان زيد خارجي هست يا نه
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 جنبة همان حقيقت مقيده خوب ،منظور بنده از خارج نه منظور جنبة مادي است

.آن حقيقت مقيده باز صورت دارد ديگر

:تلميذ

.خواستم عرض كنمميبله من هم همين را : استاد

:تلميذ

البته خوب اين مسئله را گفته بودم ولي خوب حالا در اينجا چون : استاد

 چون اين از اين مواردي است كه جايش در اينجاست به مناسبت اين دوباره

اي هم كنم در همان حاشيهمي بله خيال ،بايست مطرح بشود من عرض كردممي

 در اين كتابهاي بيان كردم، و اينها را كه بر اين زدم آن جا اين مسئلة كيفيت فناء

تم هم مرحوم آقا چاپ شود در آن جا من يك مسائلي نوشقرار شد از اخيري كه 

در بعضي از مسائل فقهي و هم در حكايات خيلي حكاياتي اضافه كردم كه از 

 يعني حكاياتي است كه ،ايشان شنيده بودم و خيلي حكايات تأثيرگذاري است

ايشان براي كسي نگفته باشند و همين طور در بعضي از مطالب فلسفي و شايد

 ايشان ،به همين مباحثاتاينها در آن قسمت همان نوشته جات خطي ايشان اشاره 

- بيايدزود انشاءاالله كه - من در آنجا اين مطلب،خودشان داشتند و در اينجا آمده

تعليق زدم اين مسئله در آنجا مطرح است يعني ببينيد صحبتي كه كه در حاشيه 

 كه نه ايشان و نه ،جسارت كردمبه اين كيفيت  در آنجا من ،شودميدر مقام فناء 

را آن طوري كه بايد و شايد به  مرحوم علامه مسئلة فناء،چ كداممرحوم علامه هي

 مرحوم والد راهي را كه براي ،رسد آن تصوير واقعي را از او نداشته باشندمينظر 

.راه فلسفي انتخاب نكردندبه اين است رسيدن 

حق با مرحوم والد است ولكن اين راهي كه بايد و در مسئله فنا  در نتيجه 

 يعني وقتي كه ،ست، به آن مقدمه اشكال علامه وارد اكه بايد طي بشوداي مقدمه
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 همان صورت ، ثابتينبه اصطلاح ما قائل به فناء عين ثابت هستيم و خود ع

 وقتي كه ،گويدميرود خوب علامه در اين جا راست ميعينيه است از بين 

ني كه در  در بقاء خلق جديد است مثل اينكه اين ليوا،رودميصورت از بين 

 اين الان يك عين ثابت دارد آن عين ،دستم است الان يك صورت عينيه دارد

 از ،كندمي از اين جدا ،كندمي از اين جدا ،كندميثابت است كه آن را از بقيه جدا 

كند شما قائل بر اين هستيد كه همان عين ثابت در مقام فناء ميساير اشياء جدا 

د و وجود عين ثابت در ذات پروردگار موجب تواند حضور پيدا كنمياصلا ن

اثبات ماهيت است و ماهيت اثبات  پس تركب ذات موجب ،تركب ذات است

مكان است و امكان اثبات اختيار و آن مباحث ديگر و تبعاتي فاسد در اين ا

.آيدميصورت پيش 

صرف نظر از - پس بنابراين اگر ما قائل به فناء عين ثابت بشويم معنايش 

كند مي يكي از آنها اين است كه وقتي كه اين دوباره بقا پيدا - فاسديتيتوال

كند مثلا مي خوب اين عين ثابت با او فرق ،كندمييعني دوباره عين ثابت پيدا 

 حالا وقتي كه فنا ، طلبكار بود نفراگر فرض كنيد كه اين جناب صد تومان از يك

تواند طلب بكند و ميكند نميبقا پيدادوباره  وقتي ،شد صد تومانش رفت هوا

بود بدهكار بودم شما برو همان را بردار فنابگويد آقا من به آن زيدي كه قبل از 

 شما يك شخص ديگر هستيد و يك خلق جديد هستيد ،دهمميبياور به او 

را چماق ، مگر اينكه زور؟خوب ايشان چه جوابي دارد از نظر فلسفي بدهد

 يا چماق استدهي يا دوران دوران ميومان را بكشد و بگويد كه يا صد ت

 يا پول را بده يا اينكه جانت ،از كجا خورديمي سرت كه نفهتوزنم ميهمچنين 

.گيرم درستميرا 

 به اين اشكال چه جوابي ما ،كنندمي اين اشكالي است كه ايشان وارد 
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به نيم خوب بله  عين ثابت را بك آنتوانيم استصحاب بقاءمي آيا ؟توانيم بدهيممي

 خلق جديدي نظير فرض كنيد كه توأمين از مادر متولد ، جديديء يك شياينكه

ها هستند كه اصلا قابل براي تشخيص نيستند عينا مثل  بعضي توأمين،شوندمي

يءي يك فرض كنيد كه ش،اينكه عكسي كه شما دو مرتبه چاپ كرديد درست شد

ب اين امر جديدي ، خوخوب بكندكند ميعين همان شيئ سابق را خدا خلق 

 سه تا خلق ، مثل اينكه فرض كنيد كه خدا يك توأميني را خلق كرده است،است

اي كه فرض  كارخانه،دهدميبيرون اي كه فرض بكنيد كه ماشين  كارخانه،كرده

دهد بيرون يك مي ده هزار تا اسباب بازي ،دهدميبيرون كنيد كه اسباب بازي 

دهد يك سر سوزني نه رنگش فرق ميتوپ يك ،كندميسر سوزني فرق ن

ا به شما دادند و بعد از  اگر فرض كيند كه يكي از اين توپها ر،كند نه هيچيمي

 نه اين جديد ،گوييد من با اين بازي كردمميشما شد،  جديد بين رفت توپ

كنيد آن تمام شد و مسائل ديگري كه در مي شما با يك توپ جديدي بازي ،است

.آيدمي جا پيش اين

 هان يكي از مسائلي كه هست اين است كه فرض بكنيد كه اين بيچاره زن 

 زن و بچه دارد فرض بكنيد يكي دارد دو تا سه تا چهار تا كه عيب ندارد ،دارد

چه قضيه ،بله دارد درست شد حالا اگر اين جنابي كه زن و بچه دارد به فنا رسيد

 اين وقتي به فنا رسيد زن ديگر شوهر ،ند هوارومياش  تمام زن و بچه؟شودمي

گوييم بابا تو چشمت عوضي مي حالا شوهر نشسته آنجا ولي شوهر ندارد ،ندارد

بيند اين آني نيست كه در خدمت شما بود و شما در خدمت او اين الان يكي مي

ساعت چند شد آقا اين - اين يك قضيه است ،مسئله استيك  اين ،ديگر است

 اين ، بله اين اشكال خوب وارد است-گذاشتيد كه ماميست اينجا بايميرا 

 ديگري بايستي به نحومياشكال از اين نظر وارد است و مرحوم آقا در اينجا 
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نسبت به اين مسئله وارد بشوند همان مبحثي كه بنده در آنجا متذكر شدم كه در 

هود و به معناي  بحث فناء به معناي ش، بحث، بحث فناي ذاتي نيست،اينجا بحث

 يعني معرفت سالك به واسطة تغييرات و تبدلات به ،فناي در معرفت است

رسد نه اينكه در خود حقيقت زيديت و در عين ثابت او تغيير و ميمعرفت تامه 

.شودميتحولي در آنجا پيدا 

 حالا -در غير سالك تفاوتي ندارداعيان ثابته در سالك و در مسئلة فناي 

بحث مقدمه  وكنيممي در اين مورد صحبت چند دقيقهخواهيدميعلي كل حال

ر شد كه در مسئلة تغييميوري مطرح مبحث اين ط اگر -م كنيميبعدي را شروع 

جا اين تغيير و تبدل نسبت شهود در آن و و تبدل جوهري سالك در مراتب كشف

ر و تحولي كه شود به واسطة تغييمي اين تغيير پيدا ،به جهل و نسبت به علم است

از آن محروم شده است و از آن تجردّ در تجرد نفس به واسطة تعلق به دنيا آن 

شود و اين مي به واسطة او پيدا ،محروم شدهاز آن بساطت محروم شده و نور 

مسئلة فنا در همه اشياء هست نه اينكه فقط اختصاصي به سالك داشته باشد 

كند كه مي اين حقيقت اثبات  كما كانالانو معروف كان االله و لم يكنطريقت 

لا ثاني بالوجود و به واسطة همة اشياء ازلا و ابدا در ذات پروردگار فاني هستند و

 مانند عرفا و،كنندمي همه وجود داردند حالا بعضيها علم به اين فنا پيدا ،اين

جود وقبال كنند بلكه خودشان را وجود مستقلي درميبعضيها علم به فنا پيدا ن

آورند آنها هم آنهايي هستند كه در آن جهل الي ميذات پروردگار به حساب 

 وقتي كه اين طور شد ديگر نيازي نيست به اين كه ما قائل ،مانندميابدالآباد باقي 

 هيچ كدام از اينها لازم ،به خلق جديد بشويم يا قائل به تبدل صور بشويم نه

ظر وجود خارجي هيچ تغييري پيدا نشده و آيد و در ذات پروردگار از نقطة نمين

نخواهد شد بلكه اين تغيير و تبدلات با حفظ عين ثابت در ذات سالك حاصل 
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رد و فاني در ذات گذامياي كه قدم در سلوك  در سالك از آن اول مرتبه،شودمي

تفاوتي است  نگذارد هم فاني در ذات ،هست تا وقتي كه يكي يكي آن مراتب

ن معناي صرافت وجود است كه وجود بالصرافه با وجود  و هميمي كندن

 صرافت در ، وصرافتش مانع از تقيدات نيست و تقيدات مانع از صرافت نيست

.كندميوجود با وجود اعيان ثابته تفاوتي ن

اي قائل بشويم جداي از  اگر ما بخواهيم براي اعيان ثابته مقام و مرتبه

مراتب تشكيكي است كه آن توالي ديگر را مرتبة ذات اين همان مسئله انفكاك 

.آوردميپيش 

 كسي كه قائل به تشخص وجود هست چطور ممكن است با وجود 

 از يكديگر را در سلسلة مظاهر ، مراتب تشكيكي منفصله و منحازتشخص وجود

. اين دو تا در تعارض و تناقض هستند،و مراتب قائل باشد

 تشخص در الت وجود و مسئلة پس بنابراين از آنجايي كه مسئلة اص

 اين مسائل لاينكر و ،وجود و مسئلة صرافت در وجود و بساطت در وجود

 حكم به وجود اعيان خارجي با حكم به فناء اعيان خارجي در ،لايبدل است

، البته در كندمينفسشان هيچ تفاوتي ندارد و اين ادله هم بر اين مسئله حكايت 

 عقلي است ولكن بحثبحث،اينها نيست چون جا جاي استمساك به خبر و اين

كند و بر مي در اين مسئله تأييد  هم نقل،كنندمياخبار هم بر اين مسئله حكايت 

اي است كه ماند درست شد اين نكتهميمطلب هيچ شك و  اشكالي باقي ناين 

.در اينجا به نظر رسيد و اين مسئله را مطرح كرديم

 مسئله با مرحوم اعيان ثابته نتيجه و حقِ پس بنابراين در نتيجة مباحث 

والد است كه قائل به فناي ذاتي است ولكن راه رسيدن به اين مطلب نه آن 

شد و در آن جا كه شخص با اين فرض ميچيزي است كه در اين مطالب مطرح 
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دانم و مسئله سوختن پروانه و اين مسائل  ميرسد و نمي به كمال  كه با فناءكنيد

م اين اشكال بر اين مسئله وارد است ياگر از اين راه بخواهيم بروست، آن اين ني

اشكال وارد است خوب بسيار خوب اينها همه كمال درست كمال ميرسند ولكن 

شود و عين ثابت جديد تلقي مياز نقطة نظر فلسفي اين خلق جديد تلقي 

عينات شود در حالي كه ما عين ثابت را صورت مميزة آن تعين از ساير تمي

 سه ،شود كه فرض بكنيد كه دو تعين با همديگر يك جور باشندمي اين ن،گرفتيم

فصل  اگر اين طور باشد پس همان فصل مميز ،تا تعين با همديگر يك جور باشد

شود از ميشود و اشكال پيدا مي مشترك جنس به عنوان جنس،شودميمشترك 

 براي رسيدن به مطلوب ،برسيمتوانيم به آن مطلوب مياين نقطة نظر خوب ما ن

گويند و آيا مياين است كه ما مسئله فناي را روشن كنيم كه اصلا فنا به چه 

كند به واسطة قطع مي فنا عبارت است از همان معرفتي كه انسان پيدا حقيقت

 آن قطع ، مسئلة فنا است، تعلق روح به عالم نفس آن مسئله،كامل تعلق نفس

 به خود ذات ، تعلقاست يا در اسماء است يا آن تعلقتعلق يا تعلق در صفات 

شده است و اين قطع تعلق به معناي نيستي پيدا است از خود ذات قطع تعلق 

 آن احساس فقر و ، به معناي احساس نياز و احساس فقر و امكان است،نيست

 در عين اينكه اين ذات در آن مسئله ،امكان منافاتي با خود آن عين ثابت ندارد

:فرمايدمي در آيه قرآن كه ، در عين حال هم به همان كيفيت بوده،ود داردوج
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كند الست بربكم يعني آن رب در همة مظاهر تعين و همه مظاهر ميفقر ذاتي 

 ربوبيت ، ربوبيت صفات، رب در مقام ربوبيت،وجود آن ربكم در آنجا هست

و ربوبيت در ربوبيت ذات و اعتراف به فقر و امكان در همه موارد سه گانه سماءا

در همه مراتب سه گانه اين اعتراف به فقر در همان قبلا هم بوده در عين حال كه 

 ولي جنبة تعلق ظاهري به دنيا نبوده درست شد اين مسئله ،قبلا عين ثابت بوده

 به اين قضيه باز مطلبي هست و اگر خوب حالا ديگر فرصت نيست اگر راجع

.كنيمميراجع به قضيه رفقا فكر كنند انشاءاالله فردا مسئله را پيگيري 

:تلميذ

در مقام فنا نه ندارد در آن جا : استاد

:تلميذ

 در آن جا ادراك ادراك به وجود ،در اينجا يك ادراك كلي است: استاد

 آن حقيقت يعني، كلي است يك ادراك وجود، نه اينكه ادراك نيست،كلي است

 و عموم  در يك مقام به اصطلاح شمولشود در يك مقام سعي وميوجود ادراك 

 اگر ادراك بشود ،شودمي وجود خاص ادراك ن،نه وجود خاص خود ادراك بشود

 يك ادراك كلي به عنوان ،است آن در اين جا است ادراك قبل از فناء،آن ادراك

 همان طور كه وجود خودش را ، وجود كلي،رد كلي تج،حقيقت كليه و علم كلي

.كند اين ادراك در آنجا همين استميادراك 

 اگر ملاحظه كرده باشيد در اشعاري كه بزرگان در اين زمينه دارند هم 

ابن فارس رسيده اي كه از مثلا فرض كنيد كه در آن قصيده،گويندميهمين را 

          خبير أجل عندي بأوصافها علميقولون لي صفها فأنت بوصفها 

 فنا را ،دارد در مقام بقاءالان  اين علمباوصافها عندي جل أگويد مياينكه 

 را داريم ءكند خوب بقامي را كه توصيف نء بقا، راكند نه اينكه بقاءميتوصيف 
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 آن ،بينمميو عوالم را داريم در خارج بينيم زيد و عمر و بكر و اشياءميخودمان 

 آن را براي ما توصيف ، راهو هويت يعني مقام ايقولون لي صفهگويد، ميفنا را 

كند و مظاهرش مشخص است اين عالم دون مشخص است بزرخ و مثالش مي

هم مشخص است ملكوت حالا هر كس بر طبق مراتب اشرافي كه دارد و سعه 

 آن ء آن چيست؟اها آن ههو چيست؟ آن صفرسد آن ميوجودي كه دارد به آن 

فهمم ميگويد من چيزي نمي اين چه بگويد؟ اين بايد ،گويد براي من بگوميرا 

 چيزي درك نكردم كه ،فهمم كه بخواهم برايت بگويمميكه من كه چيزي ن

دهدمي توضيح ،گويدميبخواهم برايت بگويم ولي نه 

افها علميقولون لي صفها فأنت بوصفها             خبير أجل عندي بأوص

دگويميبعد

صفاء و لا ماء، و لطف و لا هوى             و نور و لا نار، و روح و لا جسم

 به واسطة چه پيدا ء صفا،عين ثابت ندارد،يعني صورت نداردصفاء و لا ماء، 

از كجا احساس در يك هوايي شما ماء، و لطف و لا هوى به واسطه ؟شودمي

 چقدر ، اين هوا چقدر هواي سبكي است،يي دارد عجب هوا؟كنيدميانبساط 

كنيد و آن مي آن صفايي را كه احساس ،هواي لطيفي است اكسيژنش چقدر است

 ديگر خوب حالا اين هوا هواي ،بايد هوا باشدكنيد ميلطفي را كه احساس 

گويد من چطوري با شما صحبت كنم كه مي ايشان ؟خارجي نيست پس چيست

ان با اشياء خارجي در ارتباط است و اين تسميه به واسطة اين شما الفاظ و كلماتت

ربط و ارتباطي است كه شما با اشياء خارجي برقرار كرديد در حالي كه آنجا ما

شود براي او گذاشت و تعين ندارد التبه تعين به مي آنجا اسم ن،فوق خارج است

جود مساوي با  و،معناي صورت خارجي ندارد و الا تعين كه بايد داشته باشد
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 نور هميشه از نار و لطف و لا هوي و نور و لا نارتعين است و تشخص است 

 نور چراغ باشد منبعش نفت ، نور خورشيد باشد منبعش نار است، چهآيدمي

 آنجا ،خواهد باشد بستگي به نورش داردمياست و نور همان شعله است هر چه 

 ولي نور را احساس ،كنيدمي شما نار احساس ن،نور هست وليكن نار نيست

 روح و صفا ، نور لوازم ذاتي وجود است،كنيد كه از لوازم ذاتي وجود استمي

اشكال ،اين استقضيه و روح و لا جسم لطف لوازم ذاتي است ،لوازم ذاتي است

 نه جسم ،جا است كه روح بايد به جسم تعلق بگيرد ولي در آنجا جسم نيستاين

 جسم مثالي هم در ،چيز در آنجا نيستمثالي هيچ بيعي و نه جسم برزخي و ط

د و كشف و شهود يبينميكه در خواب كه حالا جسم مثالي آنآنجا نيست نه اين

 چون روح تعلق به بدني ، پس روح در آنجا هست،د آن هم حتي نيستيبينمي

 آن لطافت را ،كنيدمي يعني عالم روحانيت را شما در آنجا احساس ،گيردمي

كنيد ولي منشأ هاي خارجي را احساس مي نور را احساس ،كنيدمياحساس 

 همان وجود مطلق همان وجود بالصرافه آن را ؟ منشأش چيست،كنيدمين

هو هويت شده درست شد آن وقت از اين هو كنيد كه از آن تعبير به مياحساس 

ن  يعني آ، به نور اسود،كندميكند به نور سواد ميهويت يكي تعبير به اناء 

لونيت كه آن عدم الّلونيتعدمش تشكل خارجي خودش عبارت است از عدم ال

 در بعضي از عبارات تعبير به دو سواد شده به خاطر ،خودش مطابق با سواد است

 نه چون لونيتي ،اين است نه اينكه خود سواد هم خودش يك نوع نوري است

 نه سفيد باشد نه ءي وقتي شي،شودميلونيه اين سواد جايگزين لنيست با عدم ا

سياه، چيزي نيست ديگر ؟ پس چيست، نه سبز باشد، نه زرد باشد،قرمز باشد

؟شودميكنيد براي شما چه رنگي حاصل ميشما وقتي كه چراغ را خاموش 

بينيد ميشود شما چون چيزي را نمي ولي سياهي حاصل ن،شودميسياهي حاصل 
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 چون ،خود سياهي چيزي است نه اينكه ،گذاريدمياسم نديدن را سياهي 

بينيد اسم آن مي را ننوريگذاريد در آن جا چون ميسمش را سياهي بينيد امين

گذاريد حقيقت باصطلاح سياه كه آن حقيقت سواد خودش از همه ميحقيقت را 

.چيزها قويتر است

ادراك رنگ ندارد آن شكل ندارد آن  پس در آنجا ادراك هست آن ادراك 

كنيد ولي آن لذت در خوشيها و حلاوت و ميلذت را احساس شما در آن جا 

كنيد مي لذتي احساس ،مرارت و ساير شيريني و اينها نيست كه احساس كنيد

 كه در لذات جسميه احساس حلاوت و اينها ، چطوربدون آن لذت شيريني

 اين ،هست ولكن شيريين ترشي و شوري وامثال ذلك و اينها به اصطلاح نيست

.حقيقت نزديك كندتواند به آن مي انسان را ه است كيك مثالي

كند و فرض كنيد كه رفيقي كه مينشينيد و صحبت ميشما با يك رفيقتان 

زنيد مينشينيد با او حرف ميسالها او را نديديد و علاقه عجيبي به او داريد وقتي 

خوريد ميگذاريد شيريني نمي شيريني در دهان همديگر ،شيريني به هم ميدهيد

 هماني كه ، لذت ارتباط همانكنيد فقطميكنيد استشمام نميچيزي را استشمام ن

 هميني كه داريد ،گوييد رفيق چند ساله و چقدر با هم دوست بوديم رسيديممي

كنيد بدون آن كه صداي او صداي زيبايي باشد مثل بلبل و اينها كه از ميصحبت 

باقلوا باشد نه اينكه نه چيزش را فلان استماع لذت ببريد و اين طعمش مثل طعم 

كنيد و اين احساس مي صحبت ،كنيدميبخوريم نه فقط نشستيد به همديگر نگاه 

آيد يا ترشي مي آيا در قالب شيريني ؟آيدميلذت مصاحبت اين در چه قالبي 

 چشيدني است ديدني ،آيد يا بويايي استميآيد يا فرض كنيد كه استشمام مي

بريد حالا آن رفيقتان ميبينيد از آن زيبايي گل لذت ميگل را است شما يك 

 نه حالا پس شما خيلي به او علاقه داريد ،فرض كنيد خيلي خوشگل هم نيست
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اي كه فرض بكنيد كه هست  ولي همين علاقه،كنندميبقيه اصلا به او هم نگاه ن

كدام از شود كه شما احساس لذت بكنيد ببينيد پس هيچ مي موجبآن علاقه

تواند مثال را بر آنجا منطبق كند كه احساس مياينها نيست يك مثالي است كه 

 بدون هيچ عامل از اين عوامل خارجي كه در آنجا هست ،لذت بدون هيچ عاملي

 پيدا كند ذات است كه خود را ء در آنجا وقتي كه شخص فنا،همين استآن هم 

است، محس خويش است حس  و خود را شاعر است و خود را مكندميادراك 

ذات خودش است و عالم و شاعر و مدرك نسبت به ذات خود است و محس 

.ملتذ به ذات خودش است

:تلميذ

جان: استاد

:تلميذ

ديگر او نيست: استاد

كندمي فرموديد كه سالك ادراك :تلميذ

 يعني وقتي كه فرض بكنيد كه الان دو تا ،ديگر ادراك كلي است: استاد

 ارتباطي با اين ندارد اين هم ،ك هستند اين براي خودش يك ادراك جدا داردسال

گويد تو ميروند بالا اين ميروند بالا مييك ادراك دارد ارتباطي با هم هر دو 

گويد اِ من هم كه مي؟ميفهميگويد تو چه ميگويد من اين مي؟ ميفهميچه 

 هر دو با هم به مرتبه ذات ؟ينيبميروند بالا تو چه ميهمين را فهميدم هي 

بينند مي هر دو ذات ،بيني نيستميرسند ولي به ذات رسيدند ديگر تو چي مي

بيني ميگويد تو مي ايني كه ،يعني نه ادراك اين استقلالي است نه ادراك اين

گويد ديگر او را در قبال ميگويد هم اين ميشود من هم او ميشود ميبرداشته 

 هر دو يك ادراك سه ،شوندمي هر دو يكي ،ند كه از او سوال كندبيميخودش ن
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 سه تا علم مستقل تا مرتبه فناء در مرتبه فنا سه تا از بين ،شوندميتا باشند همين 

. تا بيست تا صد تا،شود يكي دهميرود مي

د آمد از عالم ماده ن لذا تمام عالم وجود كه الان هستند بودند و بعدا خواه

 معنا همه اينها در شرايط فعلي همه در شرايط فعلي كه نگاه كنيم در مقام از عالم

 آنها يك امر واحد بيشتر نيستند منتهي شاعر به اين ،ذات آنها را در نظر بگيريم

اندازم و مي يعني من الان چون شاعر به اين مطلب نيستم جفتك ،مطلب نيستند

 دو روز دنيا به من ؟كنم كه چي شدهمياندازم در اين دنيا اين همه خيال ميلغط

 ولي اگر بفهمم ،اب همه هستمكنم كه ديگر مالك الرقمييك رياست دادند خيال 

 جارو هم دست من ،من قبل از اين رياستي كه به من دادند مثل بقيه بودم

اندازم اين كارهايي كه ميديگر اين لغطهايي كه ن آن وقت ،دادند حيف جارومين

.كنمميديگر ن

شوم باباجان تو ميكنم ولي وقتي شاعر مي چون شاعر نيستم اين كار را 

هماني حالا آوردنت آنجا نشاندنت خيال كردي خبري است تو هماني بيخود هم 

 آن وقت ؟چي هستيميفهميكنند مثل بقيه ميبراي خودت چيز نكن فردا عزلت 

خواهي ده ميه زني روي دستت ايني كمياندازي با يك دست ميات را كله

 نه منتظر چهار سال ديگر نشو ، الان بزن دست روي دستت بزنيپانزده روز ديگر

دانم وقتي كه حضرت عزرائيل آمد سراغت و مي ن،منتظر ده سال ديگر نشو

 الان دستت را دست روي دستت نزن،خواست جانت را بگيرد آن موقع ديگر 

كه همان موقعيت سابق هستي  يعني الان موقعيت خودت را در نظر بگير ،بزن

.درست شد

بيند ميبيند يك حقيقت را ميرسد كه چيزي را نمي عارف به اينجايي 

، حالا  وجود مطلق استيك چون در آنجا ديگر مقام ،بيندميتعينات را ديگر ن
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 آيا تعينش هم در آنجا از بين رفت كه رفت ،شدهوجود مطلق كه الان در آنجا آن

 آن ادراك ،ينجا گير قضيه است كه همه چيز سر جايش استنه سر جايش است ا

.غلط است و مشوش استشود و آن ادراك در اين جا ميدر آنجا تصحيح 

:تلميذ

ماند ميدرست است باقي : استاد

:تلميذ

آيد در صورت نوعيه ميعرض كرديم كه خوب ببيند تركب پيش ن: استاد

آيد مي توهم پيش :تلميذ

ه مجاز ، همه توهم باشد پس اشياء خارجي همه در توهمندنه ن: استاد

است نه صورت نوعيه واقعيت خارجي است الان شما خودتان را يك واقعيت 

دانيد يك واقعيت خارجي آيا مي يا يك امر متوهمه ،دانيدميخارجي 

دانم واقعيت خارجي است شايد اين طور باشد مي:تلميذ

گوييد تصور است هيچ مياش بي را كه همهپس شما تصور اين مطال: استاد

.واقعيت ندارد

 قبل از اينكه به فنا برسد:تلميذ

 قبل از فنا اين با الان شما ،گوييممينه حالا قبل از فنا قبل از فنا را : استاد

 البته درك غلط است ادراك درست -كنيدميخودتان كه اينجا نشستيد و درك 

 اين وجودي كه الان د،كنيمي اين صحبتي كه ،كنيدمي اين ادراكي كه -است

همه توهم است يا واقعيت است  وزني كه داري اين خصوصيات اينهانداري اي

 آيا آن حقيقت مشتمل ،خوب واقعيت است آيا الان آن حقيقت بالصرافه وجود

. پس چرا تركيب پيش نيامد؟بر وجود شما هست يا نه

.بخاطر اين تصورات است:تلميذ
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بحث تصور است تصور را اصلا ما كار نداريم ببينيد ما اصلا تصور : استاد

 تعين خارجي آيا موجب ، فعلا در مقام تعين هستيم،فعلا در مقام تعقل نيستيم

 ما اصلا به توهمات كار نداريم به خودمان كار ؟تركب در وجود خواهد شد يا نه

 همين معناي ،م شدشود تمامينداريم تمام اين اشياءي كه در خارج هستند ن

و مرزش ، حد بالصرافه نبود حد و مرز داشت وجود اگر  است،وجود بالصرافه

 در حالي كه وجود حد و مرز ندارد ولا ثاني وثالث و رابع و ،من و شما هستيم

كه همه تعينات را اين پس يك وجود به بساطت خودش در عين ،خامس بالوجود

 بارها من اين ،شودميت در وجود نمشتمل است و اشتمال تعينات باعث صراف

زنم ميكنم ببينيد در اين قضيه دستم را مثال مي باز هم الان تكرار ،مسئله را گفتم

است نه هيچي  تخيل  است و نه توهمنهاين دست يك واقعيت خارجي است 

م و بشره و عصب و دم و اين رگها و عروق و تركيب شده از چه از لحم و عظ

 الان دست من يك واقعيت خارجي است ... و  و انامل و اضافرفلان و اين چيزها

تواند به اشكال مختلف مي ولي اين واقعيت خارجي ،نيستميو واقعيت توه

 يكي هميني كه الان شما داريد ، پيدا بكند ظهورمي نه توه،واقعي خارجي

ضافه چندگرم به اين ااست،  يكي ،اين تفاوت داردشد، دو تا الان  يكي ،بينيدمي

 هيچي چقدر به اين اضافه شد چقدر از اين كم شد هيچي نه كم شد نه زياد ،شد

كند ولي حالا من اين را مي ببينيد ظهور فرق ،شد هيچي فقط ظهورش فرق كرد

بندم دو انگشت را باز ميكنم يك مقدار ميكنم حال اين جوري مياين جوري 

گويند سبزيم و اينها و ميكنم اين جوري مثل اينهايي كه تازه رسم شدهمي

كنند مي يا آنهايي كه پنج تا انگشتشان را باز ،كنمميقرمزيم و ديگر اين طوري 

آيد اين ظهورات مختلف مييعني چه اين دستي كه الان دارد به انواع مختلفي در 

 آن حقيقت نوعيه به جاي خودش ،شودميباعث اختلاف در آن حقيقت نوعيه ن
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يد فرض خواهمي به هر شكلي  هست،م اين لحم داشته هنوزم چند گر،باقي است

م داشته و استخوان داشته آن هم الان هست چقدر اين كنيد چند گرم اين عظ

شود اين مي آن اشكالي كه در ما پيدا ،فرض كنيد كه انامل و تمام مسائل درست

ر وجود  كيفيت مراتب ظهور د،است كه ما هنوز نتوانستيم بعد از اين همه مسائل

،شما استر تقصي نه اينكه !را آن طوري كه بايد و شايد و واقعا هم عجيب است

كند ميواقعا حقيقت وجود يك حقيقتي است كه مرحوم حاجي اعتراف 

مفهومه من أعرف الأشياء            و كنهه في غاية الخفاء

كند كه خودش هم به كنه وجود شايد مييعني مرحوم حاجي ا عتراف 

 ايشان كه معترف به ، اين قضيه بهخواهم جسارت كنممي من ن،سيده باشدنر

تواند مي اين چه حقيقتي است كه در عين بساطت خودش ،غايت خفاء هستند

،حقايق مركبه و متشخصه خارجيه را در خودش جا بدهد و از صرافت در نيايد

 بياندازيد از بساطت خارج نشود شما يك ليوان آب فرض كنيد اگر چيزي در آن

كه اين شود از آب و فرض بكنيدمي اين مركب ،كندميخوب اين تغيير پيدا 

. اصلا اين طور نيستدودشيء ديگري كه در اين قرار داده شده است در ح

:تلميذ

 ببينيد :استاد

اين عين ثابت ديگر به جايي رسيد كه شده كل ظهورات : تلميذ

رود خود اين بدن كه مي تو بدنش راه همين عين ثابت كه الان دارد: استاد

بدن به واسطة تعلق اين  تشخص ندارد الان ، شكل ندارد،از خودش اراده ندارد

.خوردميرود دراد غذا ميعين ثابت به او دارد راه 

:تليمذ

كه الان به آنجا كه دارد به اينجا رسيده درست است، اينببيند الان : استاد
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به واسطة تغيير و تحولات جوهري كه پيدا كرده به رسيده معنايش اين است كه 

 والا در ،دهد اين است فقطميواسطة آنها اين استقلال در ادراك را از دست 

 سرش ،شودمي چيزي عوض ن،همان وجود خودش چيزي تغيير پيدا نميكند

 بيني ،آيد جايشان را عوض كندمي پايش برود بالا گوشش ن،آيد پايينمين

 همان زيدي كه هست و شما ،اي چشمش و چشمش بيايد اينجاآيد به جمين

 يعني آن ؟قعيتش الان فنا پيدا كرده يعني چهبنيد همين الان با همين موميداريد 

.شود مقام فناميادراك استقلالي خودش تبديل به ادراك كلي شده اين 

:تلميذ

.بايستيد براي فردا: استاد

كردم در افكار خودم مي مرور  اين بحث مواقيت را من ديشب داشتم

 ديدم كه زود است كه الان وارد بحث ميقات ،نسبت به قضيه همين استطاعت

 مسائل مختلفي كه مترتب بر استطاعت است آنها بايست خوب مطرح ،بشويم

 مكلف نسبت ، حاصل بشود بايدبشود مثلا فرض كنيد كه استطاعت از چه زماني

 از باب مقدمه واجب يا ؟بايد بكندمياقدا چه ؟به استطاعت چه وظايفي دارد

؟تواند رجوع كند يا نكندمياينكه فرض بكنيد كه باذل نسبت به بذلي كه داده آيا 

 آنها  البته ما به تفصيلاينها مسائلي است كه خوب فقها مطرح كردند و

خواهيم بپردازيم خوب اين مسئله تا حدودي روشن است و منظور ما از اينها مين

 ولي از آنجايي كه اينها ،به انگشت گذاشتن روي نقاط كليدي و اينها استفقط 

 يك مرور ،نيستمطرح شده گفتند كه حالا يك جهت بحث و اينهايي بشود بد

 استطاعت به عنوان يك واجب مطلق ،اجمالي نسبت به لوازم بحث كه استطاعت

بر اينكه باذل حتي است و طبيعتا تبعاتي بر آن بار است و شايد ما ملتزم بشويم 

تواند رجوع كند در آن بذلي كه كرده و برخلاف كه اين بذل كه راجع مين
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 لذا گفتم كه به ،مشروط كرده نسبت به اينها مطالب قابل براي بحث كردن است

خواهند مطالعات ميميقات نشويم اگر رفقا رسد فعلا وارد بحث مينظر 

مطالعه كنند استطاعت را بيشتر روي آن  همان تبعات و لوازم ،داشته باشندميمقد

اينكه نسبت به طرق استطاعت و نسبت به آنها و كيفيت آنها مسئله بيشتر تا 

. روشن بشود 


